
که در طبیعت زیست  بسیاری از جانورانی 
کنند، خوش‌اقبال نیستند. نه به این  می‌
که درنبرد برای بقا جان می‌دهند، بلکه  دلیل 
جمعیتشان همچون سایر اجزای طبیعت نظیر 
ک و پوشش گیاهی رو به اضمحلال  منابع آب، خا
است و ای‌بسا نسل شان در معرض انقراض و محو 
گیتی. افزایش جمعیت  شدن ابدی از صفحه 
گسترش شهرنشینی و  که منجر به  انسان‌ها 
کشاورزی شده است، از عوامل اصلی  توسعه 
تخریب زیستگاه‌ حیات‌وحش است. جنگل‌زدایی 
برای مصارف مختلف ازجمله تولید چوب و ایجاد 
زمین کشاورزی بیشتر، زیستگاه‌های موجود برای 
بسیاری از گونه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. این 
از دست دادن زیستگاه، عامل اصلی کاهش تنوع 
زیستی است. بین سال‌های ۱۶۰۰ و ۱۹۹۲، بیش از 
یک‌سوم انقراض حیوانات ارتباط مستقیم با از بین 
رفتن زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها داشته است. در 
 حال حاضر، بیش از نیم میلیون گونه، که حدود

 ۹ درصد از کل گونه‌های زمینی را تشکیل می‌دهند، 
درخطر از دست دادن زیستگاه‌های خود برای 
ادامه‌ی بقا هستند، بنابراین هرچه پای انسان‌ها 
بیش‌تر به طبیعت باز می‌شود و چیرگیِ انسان‌ها 
بر طبیعت افزایش می‌یابد نیاز به پاسداری از 
گونه‌های طبیعی و تنوعِ  طبیعت و پاسداری از 
زیستی نیز افزایش می‌یابد. دراین‌باره که چگونه 
چنین هدفی را باید دنبال کنیم دو دیدگاه وجود 
دارد. یک دیدگاه این است که در طبیعت برخی 
مناطق را از گزندِ انسان‌ها به دورنگه داریم، یعنی 
مناطقی وجود داشته باشد که ویژه‌ حیات‌وحش 
و حیواناتِ وحشی باشد و انسان‌ها فقط با نظارت 
و به‌طورمحدود به این مناطق دسترسی بیابند. 
چنین مناطقی را ‌پارک‌های طبیعی، ‌پارک‌های ملی، 
پارک‌های حیات‌وحش، مناطقِ محافظت‌شده، 
گاه‌های طبیعی می‌نامند.  طبیعتِ وحش، یا ذخیره‌
کید  در مقابل، بر طبقِ دومین دیدگاه، به‌جای تأ
کردنِ حیات‌وحش از انسان‌ها، باید  بر جدا 
زمینه را برای گونه‌ای هم‌زیستی میانِ انسان‌ها و 
حیات‌وحش فراهم کنیم، گونه‌ای هم‌زیستی که 

گزند باشد. تا می‌شود بی‌آسیب و بی‌
کنند معتقدند  که از این دیدگاه دفاع می‌ کسانی 
که اساساً این امکان وجود ندارد که به‌اندازه‌ کافی 
سرزمین‌ها و مناطقی را از دسترسِ انسان به دورنگه 
داریم تا بدین‌وسیله بتوانیم از بوم‌سازگان‌ها و 
جمعیتِ حیات‌وحش و تنوعِ زیستی پاسداری 
کنیم. فعالان دفاع از حقوق حیوانات معتقدند، 
»تاریخ توسعه سکونتگاه‌های زیستی در کره زمین 
باید همواره یادآور این مهم باشد که انسان‌ها با تصرف 
حوزه‌های زیست پذیر به‌ویژه در کنار آب‌ها و منابع 
که این  کرده‌اند درحالی‌ غذایی، شهرهای خود را بنا
حوزه‌های تصرف‌شده توسط انسان‌ها، زیستگاه‌های 
موجودات دیگری بوده‌اند که با حضور انسان‌ها یا 
کلی منقرض‌شده یا به‌ناچار مجبور  نسل شان به‌
به ترک حوزه زیستی شده‌اند و در موارد معدودی 
توانسته‌اند به یک نوع همزیستی با انسان‌ها برسند 

و در کنار آن‌ها به زندگی خود ادامه دهند. بهترین 
این مثال‌ها گربه‌ها و سگ‌ها هستند که طی قرن‌ها 
کنار انسان‌ها زیسته‌اند و به‌صورت  و هزاره‌ها در 
متقابل از وجود هم منتفع شده‌اند. تاریخچه 
کنار انسان‌ها طبق یافته‌های  گربه‌ها در  زندگی 
باستان‌شناسی به پانزده هزار سال پیش می‌رسد 
که در شهر خوارزم و مناطقی مانند شمال ایران، 
ترکیه، جنوب روسیه و جمهوری‌های قزاقستان 
دیده‌شده‌اند. حتی جاده ابریشم تماماً به مسیری 
برای تحرک گربه‌ها به سراسر جهان بدل شده بود و 
به دلیل مفید بودنشان در کنترل جمعیت موش‌ها 
و جوندگان، در بسیاری فرهنگ‌ها حتی تا نروژ 
به‌نوعی تقدس دست یافتند. دیدن شترها؛ گاوها، 
لاماها، بزها و بسیاری حیوانات اهلی در بسیاری 
حوزه‌های شهری، صحنه‌ای معمول است، به‌علاوه 
به‌جز حیوانات اهلی‌شده، در شهرها و کشورهای 
گونه‌های بومی وحشی‌تر متعددی نیز  مختلف 
که  گونه‌هایی  کنار انسان‌ها می‌زیسته‌اند،  در 
وجودشان شاید برای افراد دیگر فرهنگ‌ها بسیار 
کن‌ها در آمریکا، پوسوم‌ها  عجیب باشد؛ وجود را
در استرالیا، روباه‌ها در انگلستان و سنجاب‌ها در 
کانادا حتی شیرهای کوهی در کالیفرنیا و میمون‌ها 
در آسیای جنوب شرقی و آفریقای جنوبی و حضور 
کبوترها در  مرغان دریایی در شهرهای ساحلی و 
شهرهای دیگر، به صحنه‌هایی آشنا و معمول 

تبدیل‌شده است.«
شهرها چیزی فراتر از مجموعه انسان‌ها و ساخته‌هایشان 
کولوژی‌های پیچیده‌ای هستند که  است. شهرها ا
کولوژی خاص خود را با اقلیم  در هرکجای کره زمین، ا

متفاوت وگونه‌های ویژه گیاهی و جانوری دارا هستند. 
کوسیستم هستند  باید به خاطر داشت که شهرها ا
نه بخش‌های مصنوعی که به حوزه‌های جزیره‌ای 
که  ازجمله بخش‌های سبز متصل هستند، درحالی‌
متأسفانه امروزه با مقوله طبیعت در شهرهای کشور 
گونه برخورد نمی‌شود. هنوز هم در برخی  ما این‌
کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران؛ شهرها، 
انسان و طبیعت را از یکدیگر مجزا می‌بینند و توهم 
مدرن شدن به بهانه استفاده از ابزارهای روز وجود 
دارد، جدایی انسان از طبیعت و تمامی مظاهر 
آن بخشی از پیشرفت دانسته شده که به نابودی 
گاه‌ پرندگان و  کشتار وسیع حیوانات، و زیست‌ و 
گونه‌های متعدد جانوری منجر می‌شود. در کنار 
حیات انسان‌ها، احترام و حفظ حقوق حیوانات، 
گونه‌های بومی بخش مهمی از وظایف  به‌ویژه 
مدیریت شهری در هر کشور است اما متأسفانه در 
کشور ما، مدیریت شهری، پیشتاز کشتار مستقیم 
و غیرمستقیم حیوانات به بهانه ازدیاد آن‌هاست. 
این عمل نه‌تنها غیرانسانی است بلکه تعادل 
گونه‌هایی  کوسیستم‌های بومی را به‌ویژه برای  ا
که هزاران سال است در این منطقه زیسته‌اند بر 
هم می‌زند. براین اساس گروهی از صاحب‌نظران 
از دومین دیدگاه در این زمینه  یعنی از هم‌زیستیِ 
کنند. وضعیتی  انسان‌ها و حیات‌وحش  دفاع می‌
که آنان دراین‌باره مطلوب می‌دانند جهانی است 
کم‌ترین آسیب را به همراه  که در آن هم‌زیستی 
دارد، خواه در روابطِ میانِ انسان‌ها با همدیگر 
خواه در روابطِ میانِ انسان‌ها و حیات‌وحش. در 
که  همین حال فعالان محیط‌زیست دراین‌باره 

چرا باید دیدگاهِ دوم را نادیده نگرفت، بر دو  نکته 
گذارند. یکی اینکه تقاضای انسان‌ها  انگشت می‌
برای زمین چنان زیاد و اشتهای انسان‌ها برای 
که در  منابعِ طبیعی چنان سیری‌ناپذیر است 
بهترین حالت فقط بخشِ کوچکی از سطحِ زمین 
را می‌توان به‌دوراز دسترسِ انسان نگاه داشت. 
دراین‌باره گفتنی است که حتی بزرگ‌ترین پارک‌های 
طبیعی و مناطقِ حفاظت‌شده هم آن‌قدر بزرگ 
نیستند که روندها‌ی طبیعی در بوم‌سازگان‌ها را 

پایدار نگه‌دارند.
که  که حائز اهمیت بوده، این است  نکته‌ دومی 
اساساً جمعیتِ حیواناتِ وحشی فقط وقتی پرشمار 
خواهد ماند و فقط وقتی خطرِ انقراضِ گونه‌ها کاهش 
خواهد یافت که انسان‌ها و حیات‌وحش باهم در 
زمینی مشترک زندگی کنند بی‌آنکه هیچ‌یک تأثیری 
منفی بر زندگیِ دیگری بگذارد. البته کسانی که از 
کنند محافظت از  دیدگاهِ هم‌زیستی هواداری می‌
کنند و مخالفتی با تعیین  راهِ جداسازی را رد نمی‌
کردنِ برخی مناطق به‌عنوانِ مناطق محافظت‌شده 
ندارند، اما معتقدند که چنین راهکاری به‌هیچ‌روی 
بسنده نیست. همیشه و از قدیم تعارض بین حیوانات 
وحشی و انسان‌ها وجود داشته است و با به وجود 
آمدن روستاها و شهرها این تعارض پررنگ‌تر شده 
است. عمده تعارضات هم بین انسان‌ها با حیوانات 
گوشت‌خوار بزرگ پدید آمده است. علاوه بر اینكه ما 
عرصه را بر این حیوانات تنگ كردیم، با شكار بی‌رویه 
جمعیت طعمه‌های طبیعی را هم كاهش دادیم. 
گراز طعمه‌های  گوزن و  حیواناتی مانند شوكا و 
اصلی پلنگ هستند. ما وقتی طعمه‌های اصلی 

گاه این حیوان  این حیوان را از بین ببریم ناخودآ
گیرد و به زیستگاه انسان  در تنگنای غذایی قرار می‌
هجوم می‌آورد مانند دامداری‌ها یا دام‌هایی كه در 

مراتع هستند كه باعث تعارض می‌شود. 
مقالات علمی زیادی نشان می‌دهد كه در زیستگاه‌هایی 
كه جمعیت حیات‌وحش و طعمه‌های طبیعی 
وجود دارد این تعارض بسیار كمتر است. مناطقی 
مانند پارك ملی گلستان كه جمعیت حیات‌وحش 
خوبی دارد، تعارض به نسبت جاهایی كه تخریب 
كمتر است، بنابراین وقتی یك  انسانی زیاد بوده 
ك‌ند، اولین  دامدار از زیستگاهی سالم حمایت می
نفع برای خود اوست كه تعارض بین حیوان درنده 

ك‌ند.  و دام را كم می
بااین‌وجود، وقتی سخن از ارتباطِ انسان‌ها و 
حیات‌وحش به میان می‌آید بسیاری از مردم با نگاهی 
کنش  کی از ناخوشایندی به این موضوع وا منفی و حا
نشان می‌دهند. برای نمونه، بسیاری از مردم بر این 
گمان‌اند که حیواناتِ وحشی به محصولاتِ کشاورزی 
کنند،  آسیب می‌زنند، ساخت‌وسازها را خراب می‌
و یا امنیت و سلامتِ انسان‌ها را به خطر می‌اندازند. 
به‌طورکلی »وحش« و »وحشی« صفت‌هایی است 
که برای بسیاری از مردم معنایی منفی دارد. اما در 
گوییم حیوانی وحشی است  تعبیرِ علمی وقتی می‌
معنایی که منظور می‌شود صرفاً‌ این است که آن 
حیوان اهلی نیست یا انسان‌ها قادر نیستند رفتارها و 
کردارهایش را مهار کنند. از همین رو امروزه بسیاری از 
کارشناسان علمی ترجیح می‌دهند به‌جای اصطلاحِ 
»حیواناتِ وحشی« از اصطلاحِ »حیواناتِ آزاد-زی« 
استفاده کنند. بااین‌حال فعالان حقوق حیوانات 
ضمنِ توجه به چنین ابهام‌هایی »همان اصطلاحِ 

حیات‌وحش« را ترجیح می‌دهند.
شکی نیست که برخوردهای آسیب‌‌زا میان انسان‌ها 
گرفت اما  و حیواناتِ وحشی را نمی‌توان نادیده 
فعالان حقوق حیوانات قصد ندارند برای ما بهشتی 
ترسیم کنند که در آن‌جا انسان‌ها و حیات‌وحش 
در صلح و صفا در کنارِ هم می‌زیند. برعکس، آن‌ها 
گسترده‌ای از مشکلات را به‌دقت بررسی  طیفِ 
کنند، گرچه قصد دارند از رابطه‌ برخوردآمیز و  می‌
ستیزگرانه میان انسان و حیات‌وحش فراتر روند و 
راه‌هایی برای هم‌زیستی نشان دهند و برای تحقق 
این امر در نخستین گام باید به کاهش جاده‌سازی 
و جلوگیری از تبدیل اراضی طبیعی به زمین‌های 
کشاورزی و کاهش چرای بی‌رویه دام، ممانعت از 
تصرف آبشخورها و کاهش استخراج معادن روی 
که موضوع انقراض جانوران یک موضوع  آورد، چرا
بسیار جدی و حیاتی برای زندگی انسان‌هاست 
و این مقوله چرخه طبیعت را به‌هم می‌زند و 
می‌تواند بر محیط‌زیست و جوامع انسانی پیامد 
بسیار بدی داشته باشد.   بدون تردید حفاظت 
از زیستگاه حیات‌وحش منجر به بهبود زندگی 
انسان‌ها می‌شود و باید در نظر داشت که کره زمین 
فقط شامل انسان‌ها نیست؛ بلکه شامل جانوران، 
گیاهان، دریاها، رودخانه‌ها و جنگل‌هاست و باید 

این امانت را به نسل‌های بعد منتقل کرد.

حیات وحش در معرض تهدید از سوی انسان
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ک های اعلامی ذیل  واقع در روستای عماد آور  بخش 12 تهران طبق بند )ج( ماده )7(آیین نامه اجرایی  قانون مذکور احراز  نظر به اینکه طبق آراء صادره  با تسلیم اسنادی عادی و برابر تصرفات اشخاص ذیل اسامی متقاضیان که تصرفات آنها از پلا
گهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب  گهی می گردد تاچنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشد، از تاریخ انتشار آ گردیده ذیلا به استناد ماده 10 آیین نامه اجرای قانون موصوف در یک نوبت آ
ک تسلیم نمایند. بدیهی است  در صورت عدم وصول اعتراض در  به اداره ثبت اسناد شهرری تسلیم نمایند و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض دادخواست خود را مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و رسید گواهی دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املا

ک در اجرای مفاد رای صادره مبادرت به صدور سند مالکیت مفروزی بنام متقاضیان خواهد شد. موعد مقرر یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املا
سید مهدی لامعی 
ک شهرری  رئیس اداره ثبت اسناد و املا

ف
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عماد آور 2873/920193ششدانگ 0490744303علیجانربابه دهقانی فیروزآبادی 102341403/06/27

عماد آور 5142/910193سه دانگ 3961410933یوسف رضاصفی اله جلالوند 112361403/06/27

عماد آور 5142/910193سه دانگ 4848711681براتعلی فریده کلهر 122371403/06/27

عماد آور 2974/250193سه دانگ 0493070052میناخانعلی رحیمی 132381403/06/27

عماد آور 2974/250193سه دانگ 4449834161حسینسکینه جعفری هفتادر142391403/06/27

عماد آور 2754/950193ششدانگ 4489366310عباسعلی محمدرضا زارعی 152411403/06/27

عماد آور 7213/630193سه دانگ 0492536392محمدنرگس شعبانی 162421403/06/27

عماد آور 7213/630193سه دانگ 0579615960غلامحسینغلامرضاجلالی172431403/06/27

عماد آور 3337/150193ششدانگ 0492013926علی محمدمصطفی حسین ابادی182441403/06/27

عماد آور 2462/430193ششدانگ 0492673977یداللهمحمود رضا عباسی192451403/06/27

عماد آور 2644/510193ششدانگ 0490744281فضل الهاکبر حفیظی 202461403/06/27

عماد آور 9295/700193سه دانگ 0030778530محمد اسماعیلاسدالله اکبری 212471403/06/27

عماد آور 9295/700193سه دانگ 006786746محمد اسماعیل ناهید اکبری 222481403/06/27

عماد آور 3827/640193ششدانگ5039678169علی محمدحسین دارایی232501403/06/27

عماد آور 19215/310193سه دانگ 0492975957عباسطیبه دهقانی 242511403/06/27

عماد آور 19215/310193سه دانگ 0490318436عباس لیلا دهقانی 252521403/06/27

گهی ابلاغ مفاد آراء صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1 قانون الحاق  موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده  آ
ک شهرری 6آئین نامه اجرایی آن مستقر در اداره ثبت اسناد و املا

ابراهیم سحرخیز
مطابق دیدگاه کشور‌هایی با اقتصاد‌ دانش‌بنیان و 
کننده و بی‌بدیلی به‌عنوان  نوآور، سرمایه انسانی، نقش تعیین‌
گذاری در  نهاده در اقتصاد دارد و نمی‌توان بدون سرمایه‌
آموزش‌وپرورش، حرفی برای گفتن داشت. براین اساس 
برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا باور دارند که هر یک واحد 
گذاری در آموزش‌و‌پرورش دوره ابتدایی، می‌تواند  سرمایه‌
گاهی تا هشت برابر ارزش‌افزوده به‌دنبال داشته باشد. 
بی‌شک، آموزش‌وپرورش یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی 
است که مقدار سرمایه یا سهم اختصاص‌یافته به آن، بازتاب 
ک ارزشی است که یک کشور برای آموزش قائل است،  یا پژوا
هرچه این سهم، بیشتر باشد آن کشور به استاندارد‌های 

رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است. 
که این‌روز‌ها، مدام در  کارشناسان  گروهی از  برخلاف 
شبکه‌های اجتماعی سعی دارند با پوشاندن لباس 
توجیه بر اندام نا‌متعارف آموزش‌وپرورش طبقاتی شده، 
کمیت را امری  کاستی‌ها در نظام بودجه‌ریزی از سوی حا
اجتناب‌ناپذیر و برخاسته از عواملی چون محدودیت‌های 
که هنوز هم در قریب  ارزی جلوه دهند، باید یادآور شد 
به‌اتفاق کشور‌های پیشرفته جهان، بیش از ۹۰ درصد منابع 
مالی آموزش‌وپرورش، توسط دولت‌ها تأمین می‌شود. این 
عبارت بدان معنا نیست که ۱۰ درصد بقیه نیز لزوما از سوی 
خانواده‌ها پرداخت می‌شود، اما به‌هرروی متنوع‌سازی 
منابع تأمین مالی در آموزش‌و‌پرورش، نباید به معنی 
تحمیل بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های آموزشی بر 
گرده مردم بیچاره‌ای باشد که بیش از سی میلیون نفر از 

کنند.  آن‌ها زیرخط فقر زندگی می‌
به‌این‌ترتیب سال‌هاست، مدارس دولتی تحت عنوان 
کمک‌های داوطلبانه، مبالغی را از والدین دانش‌آموزان به 
کنند و آموزش‌وپرورش  ضرب‌وزور تهدید یا گروکشی اخذ می‌
و دیگر دستگاه‌های نظارتی با تمام ید و بیضا، نه‌تنها 
تماشاچی محض این ماجرا هستند، بلکه در خفا از 
کنند!  شوربختانه  آن به‌عنوان سنت حسنه یاد می‌
در ایران به‌جای اینکه شهرداری‌ها، یا برخی نهاد‌ها، 
بنیاد‌ها و سازمان‌های عام‌المنفعه در کنار دیگر خیرین 
کار مدارس  یا سازمان‌های خودجوش و مردم‌نهاد، پای‌
دولتی بایستند، خود به بخش لاینفکی از پدیده کنکور یا 
آموزش‌وپرورش طبقاتی تبدیل‌شده‌اند که حتی امروز به 
برخی از داشته‌های آموزش‌وپرورش دولتی نیز چشم طمع 
که یکی از پنج هدف پیش‌بینی‌شده  دوخته‌اند. در‌حالی‌
در برنامه هفتم توسعه برای مقوله آموزش‌وپرورش »تأمین 
کیفیت و عدالت آموزشی« است و آموزش چیزی نیست 
جز برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، 
کیفیت در جهت رشد  نفی تبعیض طبقاتی و آموزش با‌

استعداد‌های کودکان و نوجوانان. 
کیفیت مدارس دولتی و  کاهش  طی دو دهه اخیر، با 
گسترش روزافزون مدارس غیردولتی یا شبه‌دولتی نظیر 
مدارس هیئت‌امنایی، شاهد و نمونه دولتی، تعلیم و 
که  تربیت رسمی و عمومی را به مرتبتی سوق داده‌ایم 
گفت، موضوع آموزش‌وپرورش از خدمات  می‌توان 
عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط 

کیفیت مطلوب، ارتباط  برخورداری از آموزش‌و‌پرورش با‌
و همبستگی مستقیمی با تمکن مالی خانواده‌ها دارد. 
که پولی  کیفیت به خانواده‌هایی  بنابراین آموزش بی‌
برای آموزش‌های مکمل یا دوپینگی ندارند، تحمیل 
می‌شود و  کاهش معنادار سهم آموزش‌وپرورش از بودجه 
گذشته موجب شده  عمومی دولت، به‌ویژه در ۲۰ سال 
است تا پیامد‌ها و نتایج آن، دو مینو‌وار به دیگر اجزا یا 
خرده سیستم‌های نظام آموزشی، یکی پس از دیگری 
سرایت کرده و در مواردی همچون فقر و فرسودگی شدید 
در بنا‌های آموزشی، بالا رفتن نسبت دانش‌آموز به معلم، 
خالی ماندن مدارس از تکنولوژی و فناوری‌های آموزشی 
روز دنیا، کاهش امید و انگیزه در معلمان، تجاری شدن 
کشور، خود را بیشتر از  آموزش و طبقاتی شدن مدارس 

گذشته، به معرض نمایش بگذارد. 
سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت در اوج 
گوار اقتصادی،  جنگ هشت‌ساله ایران، به‌رغم شرایط نا
گاه کمتر از ۲۰ درصد نبوده که تا پایان دهه هفتاد، این  هیچ‌
نسبت دست کم‌روی ۱۷ یا ۱۸ درصد همچنان به قوت خود 
باقی بود و شوربختانه با آمدن دولت نهم، به اسم آوردن 
نفت بر سر سفره مردم، این سهم به چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ 
درصد کاهش یافت و تا به امروز، این نسبت به پایین‌ترین 
حد خود در تاریخ پس از انقلاب یعنی ۹٫۸ درصد رسیده 
است.  بودجه ریاضتی در آموزش‌وپرورش، یادآور تداوم 
گر برای آن  و نهادینه شدن غفلتی استراتژیک است، که ا
گرداب  چاره‌ای اندیشیده نشود، آموزش‌وپرورش را در 
مهلک عقب‌ماندگی و نابرابری غرق خواهد ساخت. به 
گواه بیشتر آمار‌های منتشرشده، ایران در بین ۱۶۶ کشور 
جهان با‌توجه‌ به نسبت هزینه‌های تخصیص‌یافته دولت 
به بخش آموزش‌وپرورش، رتبه یک‌صد و دوازدهم را به 
خود اختصاص داده است.  جای بسی شگفتی است، 
کسانی که روزگاری در آموزش‌و‌پرورش این کشور به‌عنوان 
مدیرکل بودجه یا رئیس مرکز نیروی انسانی صاحب‌عنوان 
گیرند به‌جای نقد  یا منصبی بودند، وقتی قلم‌به‌دست می‌
گویی  و نقبی برگذشته، با تکرار یک‌مشت مکررات، بداهه‌
و دعوت آموزش‌وپرورش به دریافت پول، تحت لوای 
فریبنده مشارکت والدین یا مردمی‌سازی مدارس و 
دمیدن در شیپور خصوصی‌سازی و مدرسه فروشی، 
کمیت را به فرار از وظایف قانونی خود ترغیب  دولت و حا
کید رئیس  می‌سازند. علیرغم این موضوع، باتوجه به تأ
دولت چهاردهم بر اجرای اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه 
هفتم توسعه، انتظار می‌رود، این دولت »تأمین کیفیت 

و عدالت آموزشی« را محقق و عملیاتی سازد. 

 بودجه ریاضتی آموزش‌و‌پرورش
غفلتی استراتژیک


